
الملحق (٣) 
پیوست ٣ 

 
ومن ھنا كلما كان شكر العبد عظیماً كان توفیق الله الذي توجّھ بھ ھذا 

العبد لھذا الشكر أعظم، فأصبحت النعمة على عباد الله المقربین أعظم، 
وأصبح عملھم وشكرھم نعمة جدیدة تحتاج إلى شكر، وھذا الشكر بتوفیق 

الله وحولھ وقوّتھ فھو نعمة جدیدة أعظم من سابقتھا تحتاج إلى شكر 
أعظم، وھكذا حتى ألجمھم الكریم بكرمھ، فخرست ألسنتھم، وفاضت 

أعینھم من الدمع لمّا عرفوا أنھّم قاصرون عن شكره سبحانھ، بل إنھّم 
في مقاماتھم المحمودة - لمّا عرفوا أنھّم لا یزالون مشوبین بالعدم 

وظلمتھ والنقص وحقیقـتھ - عدّوا وجودھم وبقاءھم ذنباً، فاستغفروا الله 
منھ وتابوا إلیھ وطلبوا عفوه ورحمتھ. ھذا مع أنّ وجودھم رھن بقاء ھذا 

الحجاب، وبقاءھم رھن تشوبھم بالظلمة والعدم، وھذا أمیر المؤمنین 
علي (ع) یقول: (إلھي قد جرت على نفسي في النظر لھا، فلھا الویل إن لم 

 . 1تغفر لھا)

از اینجا فھمیده می شود کھ ھرچھ شکرگزاری بنده بیش تر باشد، توفیق الھی کھ 
باعث شده این عبد بھ چنین شکر عظیمی بپردازد، بزرگ تر و والاتر است. پس 
نعمت بر بندگان مقرب خدا عظیم تر است و عمل و شکر اینھا خود نعمت جدیدی 

است کھ بھ شکرگزاری محتاج است، و این شکر نیز خود با توفیق الھی و با 
حول و قوّت خداوندی صورت می گیرد؛ لذا آن ھم نعمت جدیدی والاتر از نعمت 

پیشین است و نیز حاجتمند شکری بزرگ تر و والاتر! تا آنجا کھ خداوند کریم با 
کَرَم خویش دھان شان را مھر می زند و زبان شان را بھ خاموشی وا می دارد و 

اشک از دیدگانشان جاری می سازد وقتی می فھمند کھ از شکرگزاری حق تعالی 
قاصر و ناتوانند. این بندگان مقرب درگاه خدا در مقامات محموده ای 

(ستایش شده ای) کھ دارند، از آنجا کھ می دانند آمیختھ با عدم و ظلمت آن ھستند 

1 إقبال الأعمال: ج3 ص629، الفصل:10، مناجاة شهر شعبان، بحار الأنوار: ج91 ص97.



و با نقص و حقیقت آن، عَجین اند، وجود و بقای خویش را گناه بھ شمار 
می آورند. از این گناه بھ درگاه خداوند استغفار می نمایند و بھ سوی او توبھ و 

انابھ می کنند و بخشش و رحمت حضرتش را طالب می شوند. این در حالی است 
کھ وجود آنھا خود، منوط بھ بقای این حجاب و بقای آنھا نیز مرھون 

آمیختگی شان با ظلمت و عدم می باشد. این سخن امیرالمؤمنین علی (ع) است کھ 
می فرماید: «(خدایا! من در توجھم بھ نفس خود بر خویش ستم کردم، پس ای 

 . 2وای بر نفس من اگر تو او را نیامرزی)»

 
فعدَّ التفاتھ إلى وجوده ذنباَ، بل لعليّ أقول: عدَّ وجوده ذنباً لـِمَا فیھ من 

شائبة العدم التي بدونھا لا یبقى لھ اسم ولا رسم ، بل یفنى ولا یبقى إلاّ  
الله الواحد القھار. 

آن حضرت، توجھش بھ وجود خویش را گناه بھ شمار آورده است؛ حتی شاید 
بتوانم بگویم: آن حضرت موجودیت خویش را گناه قلمداد کرده چرا کھ در آن 

شائبھ ی عدم است؛ عدمی کھ بدون آن، نھ اسمی از او باقی می ماند و نھ 
رسمی، بلکھ فنا می شود و چیزی جز خدای یگانھ ی قھار باقی نمی ماند. 

 
وفي الحدیث عن الصادق (ع): (فأوقفھ جبرائیل موقفاً فقال لھ : مكانك یا 
محمد - أي ھذا ھو مقامك ، فجبرائیل لا یستطیع الوصول إلى مقام النبي 

فأشار لھ بالعروج إلى مقامھ  - فلقد وقفت موقفاً ما وقفھ ملك قط ولا 
نبي، إنّ ربك یصلي، فقال: یا جبرئیل وكیف یصلي؟ قال: یقول سبوح 

قدوس أنا رب الملائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي. فقال: اللھم 
عفوك، عفوك. 

در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است کھ فرمود: «جبرئیل او را در موقفی 
متوقف نمود و گفت: بر جای خود (باش) ای محمد (یعنی این مقام تو است و 

جبرئیل نمی تواند بھ مقام نبی دست یابد، بنابراین جبرئیل بھ حضرت اشاره کرد 
کھ بھ مقامش عروج کند و بالا رود). در جایگاھی ایستاده ای کھ ھرگز ھیچ 

2 اقبال الاعمال: ج ۳ ص ۶۲۹، فصل ۱۰: مناجات شعبانیه  ؛  بحار الانوار: ج ۹۱ ص ۹۷.



فرشتھ و پیامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا می دھد. فرمود: ای 
جبرئیل، چگونھ ندا می دھد؟ گفت: او می فرماید: سبوح قدوس، منم پروردگار 
فرشتگان و روح، رحمتم بر خشم من پیشی گرفتھ است. آنگاه پیامبر عرض 

کرد: خداوندا، از ما درگذر و بیامرز. 

 
قال (ع): وكان كما قال الله: ﴿قاب قوسین أو أدنى﴾. قیل: وما قاب قوسین 
أو أدنى؟ قال (ع): ما بین أسّتھا إلى رأسھا. قال (ع): وكان بینھما حجاب 

، ولا أعلمھ إلا وقد قال (ع): زبرجد، فنظر في مثل سم  3یتلألأ یخفق 

 . 5الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة، فقال الله تبارك وتعالى .....) 4

امام صادق (ع) فرمود: و ھمان طور کھ خدا فرموده است: «(تا بھ قدر دو کمان، 
یا نزدیک تر)». گفتھ شد: مراد از «(تا بھ قدر دو کمان، یا نزدیک تر)» چیست؟ 

حضرت فرمود: میان دو طرف کمان تا سر آن. و فرمود: میان آن دو حجابی 
. این مطلب را نفھمیدم جز این کھ  6می درخشید و بھ جنبش در می آمد (یخفق)

حضرت فرمود: زبرجدی است. پیامبر گویی بھ اراده ی خدا از میان سوراخ 
سوزن بھ نور عظمت (الھی) نگریست. آن گاه خدای تبارک و تعالی 

 . 7فرمود.... »

 
أمّا طلب النبي للعفو فقد تبینّ، وأمّا خفق الحجاب فھو: استجابة منھ جلَّ 
شأنھ لطلب النبي للعفو، وإماطة حجاب العدم والظلمة عن صفحة وجوده 
المباركة، ولكنھّا استجابة جزئیةّ ، بما ھو أھلھ سبحانھ، فلو رفع الحجاب 

لما عاد للنبي اسم ولا رسم ولا حقیقة. 

3 يخفق: أي يتحركّ ويضطرب.

4 سم الإبرة: ثقبتها.

5 الكافي: ج1 ص443، عنه: بحار الأنوار: ج18 ص306، تفسير الصافي: ج5 ص87.

6 یخفق: حرکت و جنبش می کند.

7 کافی: ج ۱ ص ۴۴۳  ؛  بحار الانوار: ج ۱۸ ص ۳۰۶  ؛  تفسر صافی: ج ۵ ص ۸۷.



طلب بخشش و آمرزش پیامبر روشن شد کھ بھ چھ معنا است. درخشش و 
حرکت کردن حجاب نیز عبارت است از پذیرش درخواست پیامبر برای بخشش 

و عفو توسط باری تعالی و نیز دور شدن حجاب عدم و ظلمت از صفحھ ی وجود 
مبارک حضرتش. ولی این پذیرش، جزئی است، آن چنان کھ در خور خدای 
سبحان است و اگر حجاب (بھ طور کامل و کلی) برداشتھ شود، دیگر اسم و 

رسم و حقیقت پیامبر، بازنمی گشت. 

 
        ومن ھنا تعرف مقام ھذا الكریم ، فقد أعطى كلھّ ¢ ، فأعطاه الله ما 
لم یعط أحداً من العالمین (فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور 

العظمة). 

از اینجا مقام و عظمت این کریم یعنی حضرت محمد(ص) شناختھ می شود. او 
ھمھ ی خود را بھ خدا داد، و خدا نیز آنچھ را کھ بھ ھیچ یک از عالمیان نداده 

است بھ او عطا فرمود: «پیامبر گویی بھ اراده ی خدا از میان سوراخ سوزن بھ 
نور عظمت (الھی) نگریست». 

 
وھذا یفي بالمقام لتعلم أنّ الجمیع یجب أن یحثوا الخطى إلیھ سبحانھ 

ناكسي رؤوسھم، تائبین إلیھ، راجین عفوه ورحمتھ، متقلبین بین ركوع 
وسجود وخضوع وتذلل) من كتاب: (شيء من تفسیر سورة الفاتحة). 

این، یعنی باید بدانیم کھ لازم است کھ ھمھ، قدمی بھ سوی او سبحان و متعال 
برداریم، سرافکنده، توبھ کننده بھ او، امیدوار بھ عفو و رحمتش، با اضطراب 
و نگرانی بین رکوع و سجود و خاضع و فروتن! (از کتاب «گزیده ای از تفسیر 

سوره ی فاتحھ»). 

 

* * *

 



( س/ في كتاب الآداب المعنویة للصلاة للسید الخمیني (قدس سره) 
ص٣٢٠، قال: (أما عظمة متكلمھ ومنشأه وصاحبھ فھو العظیم المطلق 

الذي جمیع أنواع العظمة المتصورة في الملك والملكوت وجمیع أنواع 
القدرة النازلة في الغیب والشھادة رشحة من تجلیات عظمة فعل تلك 

الذات المقدسة ولا یمكن أن یتجلى الحق تعالى بالعظمة لأحد وإنما یتجلى 
بھا من وراء آلاف الحجب والسرادقات كما في الحدیث: أن لھ تبارك 

وتعالى سبعین ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجھ 
دونھ ...). 

پرسش: سید خمینی (قدس سره) در کتاب آداب نماز صفحھ ٣٢٠ می گوید: 

اما عظمت متکلمّ آن و منشی و صاحب آن: پس آن، عظیم مطلق است کھ جمیع 
عظمت ھای متصوّره در ملک و ملکوت و تمام قدرت ھای نازل در غیب و 

شھادت، رشحھ ای از تجلیّات عظمت فعل آن ذات مقدس است. ممکن نیست حق 
تعالی با تجلی بھ عظمت برای احدی تجلی کند، و از پسِ ھزاران حجاب و 

سرادق تجلی می کند، چنان چھ در حدیث آمده است: و ھمانا خدا را ھفتاد حجاب 
است از نور و ظلمت؛ اگر آن حجاب ھا کنار روند، «سَبحَات» روی او (انوا 

جلال و عظمت خداوند)، ماسوی (مخلوقات) را خواھد سوخت.... 

 
س أ - ھل ھذه الحجب الظلمانیة والنورانیة مختلطة. 

سوال ١ - آیا این حجاب ھای نور و ظلمت با یکدیگر آمیختھ است؟ 

 
س ب - ما معنى حجب الظلمة وحجب النور. 

سوال ٢ - معنای حجاب نور و حجاب ظلمت چیست؟ 

 
س ج - كیف ترفع بعض حجب الظلمة وحجب النور. 



سوال ٣ - چگونھ برخی حجاب ھای ظلمت و نور کنار می رود؟ 

 
س د - ھل أن ھذه الحجب لا ترفع أبداً كما قال السید (قدس سره): (ولا 
یمكن أن یتجلى الحق تعالى بالعظمة لأحد)، ولو رفعت ماذا یحصل وما 

معنى الحرق. 

سوال ۴ - آیا طبق گفتھ ی سید خمینی (قدُّس سِرّه) مبنی بر این کھ «و ممکن نیست 
حق تعالی با تجلی بھ عظمت برای احدی تجلی کند»، این حجاب ھا ھرگز کنار 

نمی رود؟ اگر کنار رود چھ، می شود؟ و سوختن بھ چھ معنا است؟ 

 
ج/ الحجب الظلمانیة ھي جنود الجھل التي ذكرھا الإمام الصادق(ع) 

 والأخلاق الذمیمة والأنا المغروسة في فطرة الإنسان فكلما زادت الأنا 
عند الإنسان زادت ھذه الحجب، وكلما قلت الأنا عند الإنسان قلت ھذه 

الحجب فھذه الحجب منشؤھا الظلمة والعدم والمادة وھي لیست إلا سلب 
لكل خیر. 

پاسخ: حجاب ھای ظلمت، ھمان لشکریان جھل است کھ امام صادق (ع) آنھا را 
بیان فرموده است؛ ھمان رذایل اخلاقی و منیتّ برنشانده شده در فطرت آدمی 

است. ھر چھ منیتّ در انسان بیش تر شود، این حجاب ھا بیش تر می گردد، و ھر 
چھ منیتّ انسان رو بھ کاھش نھد، این حجاب ھا نیز کم تر می شود. منشأ این 

حجاب ھا ظلمت و عدم و مادّه می باشد و چیزی نیست جز سلب تمام خیرات از 
انسان. 

 
أما الحجب النورانیة فھي كلمات الله سبحانھ وتعالى والفیض النازل منھ 
سبحانھ إلى خلقھ ولھا حال في كل مقام، ولكل إنسان سالك الطریق إلى 
الله سبحانھ وتعالى فھي بالنسبة لخیر الخلق محمد  القرآن أو الحجاب 
الذي یخفق كما ورد في الروایة عن الصادق (ع) قال: (فأوقفھ جبرائیل 



موقفاً فقال لھ مكانك یا محمد - أي ھذا ھو مقامك فجبرائیل لا یستطیع 
الوصول إلى مقام النبي  فأشار لھ بالعروج إلى مقامھ  - فلقد وقفت موقفاً 

ما وقفھ ملك قط ولا نبي إن ربك یصلي، فقال: یا جبرائیل وكیف یصلي؟ 
قال: یقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي 

فقال : اللھم عفوك عفوك. قال(ع): وكان كما قال الله: ﴿قاب قوسین أو 
أدنى﴾، قیل: وما قاب قوسین أو أدنى؟ قال(ع): ما بین أستھا إلى رأسھا، 

قال (ع): وكأن بینھما حجاب یتلألأ ویخفق، ولا أعلمھ إلا وقد قال: زبرجد، 
فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة فقال الله تبارك 

وتعالى …) تفسیر الصافي : سورة النجم . 

حجاب ھای نورانی عبارتند از کلمات خدای سبحان و فیضی کھ از حق تعالی بر 
مخلوقاتش نازل می شود. این حجاب ھا برای ھر مقام و برای ھر انسان سالک 
طریق خداوندی، دارای حالاتی است. این حجاب ھای نورانی برای بھترین خلق 

خدا یعنی حضرت محمد(ص) عبارت است از قرآن یا حجابی کھ می جنبد. این معنا 
در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است. آن حضرت فرمود: «جبرئیل او را در 

موقفی متوقف نمود و گفت: بر جای خود (باش) ای محمد (یعنی این مقام تو 
است و جبرئیل نمی تواند بھ مقام نبی دست یابد، بنابراین جبرئیل بھ حضرت 
اشاره کرد کھ بھ مقامش عروج کند و بالا رود). در جایگاھی ایستاده ای کھ 
ھرگز ھیچ فرشتھ و پیامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا می دھد. 

فرمود: ای جبرئیل، چگونھ ندا می دھد؟ گفت: او می فرماید: سبوح قدوس، منم 
پروردگار فرشتگان و روح، رحمتم بر خشم من پیشی گرفتھ است. آنگاه پیامبر 

عرض کرد: «خداوندا، از ما درگذر و بیامرز». امام صادق (ع) فرمود: «و 
ھمان طور کھ خدا فرموده است: «(تا بھ قدر دو کمان، یا نزدیک تر)».» گفتھ 

شد: مراد از «(تا بھ قدر دو کمان، یا نزدیک تر)» چیست؟ حضرت فرمود: 
«میان دو طرف کمان تا سر آن». و فرمود: میان آن دو حجابی می درخشید و بھ 

جنبش در می آمد. این مطلب را نفھمیدم جز این کھ حضرت فرمود: «زبرجدی 
است. پیامبر گویی بھ اراده ی خدا از میان سوراخ سوزن بھ نور عظمت (الھی) 

 . 8نگریست. آن گاه خدای تبارک و تعالی فرمود....»

 

8 تفسیر صافی: سوره ی نجم



وھذا الحجاب الزبرجد الأخضر الذي یخفق ھو إشارة إلى حجب الظلمة 
وحجب النور وارتفاع حجب الظلمة بالفتح في مثل سم الإبرة وارتفاع 

حجب النور بالخفق الحاصل للحجاب، فحجب الظلمة تخرق بالتخلي عن 
جنود الجھل والأنا، وحجب النور یحتویھا الإنسان ویفنى فیھا عندما 

یتحلى بجنود العقل والأخلاق الكریمة، وھكذا الإنسان في مسیرتھ 
التكاملیة یسعى إلى أن یصل إلى رفع الأنا عن صفحة وجوده والتحلي 

بجمیع جنود العقل وھذا ھو الفتح المبین ﴿إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً مُبیِناً﴾ الفتح :١، 
وھذا ھو المقام المحمود الذي وصل إلیھ الرسول الكریم محمد  وقد تجلى 
في ھذا المقام الله سبحانھ وتعالى لمحمد  في آنات: (وكان بینھما حجاب 

یتلألأ ویخفق) أي إن الحجاب یرتفع في آن ویعود في آن آخر، وحال 
ارتفاعھ لا یبقى محمد  بل یفنى ویحترق ولا یبقى وجھ الله محمد ، بل لا 

یبقى إلا الله الواحد القھار. 

این حجاب زبرجد سبز کھ در حرکت و نوسان است، اشاره ای است بھ 
حجاب ھای ظلمت و نور؛ و کنار رفتن حجاب ظلمت با فتح در مَثلَ مانند سوراخ 

سوزن و کنار رفتن حجاب نور با «خفق» (نوسان) کھ برای حجاب حاصل 
می گردد، صورت می پذیرد. حجاب ھای ظلمانی، با خالی شدن از سربازان جھل و 

منیتّ، می سوزد. حجاب ھای نورانی ھم در درون انسان نھادینھ شده است و 
ھنگامی کھ او بھ سربازان عقل و اخلاق کریمھ آراستھ گردد، در آن فنا 

می شود. بھ این ترتیب آدمی در مسیر رو بھ رشد و تکاملی خود می کوشد بھ 
آنجا برسد کھ منیتّ را از صفحھ ی وجودی اش بزداید و بھ تمام لشکریان عقل 

آراستھ گردد و این، ھمان فتح مبین است: «(ما برای تو پیروزی نمایانی را 
9مقرر کرده ایم)» و این ھمان مقام محمود است کھ پیامبر اکرم حضرت 

محمد(ص) بھ آن دست یافت و خدای سبحان و متعال در این مقام برای حضرتش 
در لحظاتی متجلی شد: «(میان این دو حجابی می درخشید و می جنبید)»  یعنی 
حجاب در یک لحظھ برداشتھ می شد و در لحظھ ای دیگر برمی گشت. بھ ھنگام 

بالا رفتن حجاب، چیزی از حضرت محمد(ص) باقی نمی ماند بلکھ آن حضرت فنا 
می شد و می سوخت و از او کھ وجھ الله است، چیزی باقی نمی ماند بلکھ فقط 

خدای یگانھ ی قھّار بر جای می ماند و بس. 

9 فتح: ۱۰.



 
والحدیث أعلاه المروي عنھم  لا ینفي الكشف لحجب الظلمة والنور 

مطلقاً، بل ینفي الكشف التام الدائم، أما الكشف التام في آنات فھو حاصل 
لمحمد  وھو  یخفق مع خفق الحجاب والكون كلھ یخفق مع محمد  ولو 

قرأت القرآن لخفقت مع خفقھ ذھاباً ومجیئاً دون قصد منك لھذا الفعل ، بل 
كأنك مضطر إلیھ. 

حدیث فوق کھ از ائمھ (ع) روایت شده است، مطلقاً کشف شدن (برداشتھ شدن) 
حجاب ھای ظلمت و نور را نفی نمی کند بلکھ نافی کشف دایمی تمام آن است. 

کشف کامل، در لحظاتی، برای حضرت محمد(ص) حاصل گشت و آن حضرت با 
نوسان حجاب، بھ جنبش درمی آید و ھمھ ی ھستی و کائنات نیز با حضرت بھ 

حرکت درمی آیند. اگر شما قرآن بخوانی، با نوسان او بھ حرکت رفت و برگشت 
درمی آیی بدون این کھ قصد و نیتی بر این کار داشتھ باشی؛ گویی در انجام آن 

مجبور و بی اختیار ھستی. 

 
ج س : أ - ب / النور أو الحجب النورانیة ھي من الله سبحانھ وتعالى 

وحجب الظلمة من المادة أو العدم والمخلوقات وجدت بإشراق النور في 
الظلمة، أو قل تجلي النور في الظلمة والاختلاط الحاصل بین النور 

والظلمة لیس بمعنى اختلاط مجانسة بل ھو اختلاط تجلٍ وظھور، كما قال 
أمیر المؤمنین (ع) ما معناه: (داخل في الأشیاء بلا مجانسة وخارج منھا 

بلا مزایلة). 

پاسخ سوال ١ و ٢ - نور یا حجاب ھای نورانی، از جانب خدای سبحان است و 
حجاب ھای ظلمانی از ماده یا عدم نشأت می گیرد. مخلوقات با اشراق نور در 

ظلمت پدیدار گشتھ اند یا می توان گفت با تجلی نور در ظلمت. اختلاط حاصل بین 
نور و ظلمت بھ معنی اختلاط (دو) ھم جنس (مجانس) نیست بلکھ عبارت است 
از اختلاط تجلیّ و ظھور. ھمان طور کھ امیرالمؤمنین (ع) در جملھ ای بھ این معنا 

فرموده است: «درون چیزھا است ولی نھ بھ مجانست (با آنھا آغشتھ نیست)، و 
بیرون است از آنھا، ولی نھ بھ مزایلت (با دوری از آنھا)». 



 
ج س: ج/ ترفع حجب الظلمة والنور بالسعي إلى الله سبحانھ وتعالى 

وتحصیل رضاه، وترفع حجب الظلمة خاصة بالتخلي عن جنود الجھل 
والأخلاق الذمیمة وبالابتعاد عن الأنا وتركھا، وترفع حجب النور بالعلم 
والمعرفة والتحلي بجنود العقل والأخلاق الكریمة وتسلق سلم الصعود 

إلى المقامات القدسیة في الملأ الأعلى. 

پاسخ سوال ٣ – حجاب ھای ظلمت و نور با حرکت کردن بھ سمت خداوند متعال 
و کسب رضایت او برداشتھ می شود؛ حجاب ھای ظلمت بھ طور خاص با خالی 

شدن از لشکریان جھل و اخلاق ناپسند و با دوری از منیت و کنار گذاشتن آن، 
برداشتھ می شود. حجاب ھای نور با علم و معرفت و آراستھ شدن بھ لشکریان 

عقل و اخلاق پسندیده و سوختن در نردبان صعود بھ مقامات قدسی در ملأ 
اعلی، برداشتھ می شود. 

 
ج س: د/ اتضح مما سبق أنھا رفعت بشكل تام لمحمد  ولكن لیس على 

الدوام بل في آنات، كما اتضح أن العلة في عدم رفعھا بشكل دائم ھي أنھا 
لو رفعت بشكل دائم لا یبقى للعبد ھویة بل لا یبقى إلا الله الواحد القھار 
بعد احتراق العبد وفناءه في الذات الإلھیة، ولم ترفع ھذه الحجب بشكل 

تام لغیر محمد  وھو صاحب المقام المحمود، وقال سید العارفین علي (ع): 
(لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقیناً) وھذا الغطاء والحجاب الذي رفع 

لمحمد ، وإلا فعلي (ع) كشف لھ الغطاء بالمراتب الأدنى من ھذه المرتبة 
التي ذكرھا(ع) ، وقد كان (ع) یسیر في جبانة الكوفة ویكلم الموتى كما 

روى حبة العرني) من كتاب المتشابھات:ج٢. 

پاسخ سوال ۴ - از مطالب پیشین روشن شد کھ این حجاب ھا بھ طور کامل برای 
حضرت محمد(ص) کنار رفتھ است ولی نھ بھ صورت ھمیشگی بلکھ در لحظاتی. 

ھمچنین مشخص شد کھ علت آن کھ حجاب ھا بھ طور دایم برداشتھ نشد این 
است کھ اگر حجاب ھا بھ طور دایمی کنار رود، برای بنده دیگر ھویت و 

شخصیتی باقی نمی ماند و پس از سوختن عبد و فنای او در ذات الھی، چیزی 



جز خدای یگانھ ی قھار بر جای نمی ماند. این حجاب ھا جز برای حضرت 
محمد(ص) کھ صاحب مقام محمود است برای ھیچ کس دیگر بھ طور کامل 

برداشتھ نشده است. سرور عارفین علی (ع) می فرماید: «(اگر پرده از جلوی 
روی من برداشتھ شود، چیزی بر یقینم افزوده نمی گردد)». این پرده و حجاب 
برای حضرت محمد(ص) برداشتھ شده است. کنار رفتن پرده، برای علی (ع) نیز 

حادث گشتھ ولی در مراتبی پایین تر از مرتبھ ای کھ خود حضرت (ع) بیان فرموده 
است. حبھ ی عرنی نقل کرده است کھ آن حضرت در قبرستان کوفھ حرکت 

10می کرد و با مردگان سخن می گفت. 

 

10 از کتاب متشابهات: ج ۲.


